
چکيده

غربي  جنوب  ده کيلومتري  در  خربس  محوطة1باستاني 

شهر قشم با فاصله يي اندک از دريا قرار دارد. در اين محوطه، 

گورستان  قلعه،  همچون  تاريخي  و  باستاني  شواهد  و  آثار 

بودن  مسکوني  بر  دلالت  که  است  شده  يافته  آب انبار  يک  و 

باستاني  تپه هاي  نزديکي  در  دارد.  محوطه  اين  طولاني مدت 

خربس و در دل کوه، غار طبيعي خربس )که بشر کندوکاوي 

دارد.  قرار  است(  افزوده  بدان  الحاقاتي  و  داده   صورت  آن  در 

دوره هاي  به  متعلق  را  دستکندها  اين  متفاوت،  قولهاي  نقل 

متفاوتي از ماد تا دوران اسلامي ميدانند که گاه آن  را معبدي 

خطرات  و  ناامني  مقابل  در  پناهگاهي  و  مأمن  گاه  و  مهري 

نظامي،  متفاوت  کارکردهاي  آن  براي  و  دانسته  احتمالي 

جستار  اين  در  بوده اند.  قائل  و...  مذهبي  دفاعي،  مسکوني، 

به معرفي و بحث و بررسي اين غار صخره يي و معماري ويژة 

روش  به  قشم  جزيرة  در  بشر  سکونت  تاريخ  همچنين  و  آن 

پژوهش کتابخانه يي، بررسي مطالعات باستان شناسي و بازديد 

يافته ها  براساس  ميشود.  پرداخته  محل  از  ميداني  بررسي  و 

غار،  اين  زياد  احتمال  به  پژوهش،  اين  از  حاصل  نتايج  و 

مهرابه يي متعلق به دوران باستان بوده که در دوره هاي بعد، 

از آن بعنوان يک پناهگاه و مخفيگاه در برابر خطرات ناشي از 

ناامنيها استفاده ميشده است. 

1. کارشناسي ارشد تاريخ ايران باستان، دانشگاه شهيد بهشتي؛
mordasangi@gmail.com

کليدواژگان

خليج فارس؛  خربس؛  غار  خربس؛  تپة  قشم؛  جزيرة 

معماري دستکند؛ مهرپرستي

مقدمه

مناسب  بندرگاههاي  وجود  مادر،  سرزمين  به  نزديکي 

و  صيد  براي  قابل توجه  دريايي  ذخائر  دريانوردي،  براي 

مکاني  به  را  قشم  کافي،  شرب  آب  تأمين  امکان  همچنين 

شرايط  اين  است.  کرده  تبديل  انسان   سکونت  براي  ايده آل 

و  ايراني  حکومتهاي  مطمح نظر  را  قشم  تاريخ،  طول  در 

چون  غارتگراني  همچنين  و  غربي  استعمارگران  غيرايراني، 

عصر  به  جزيره،  اين  در  بشر  حضور  سابقة  داد.  قرار  جواسم 

مفرغ برميگردد)خسروزاده،96:1392( و اين جزيره در طول 

تاريخ همواره مسکوني و آباد بوده  است. ازجمله سکونتگاههاي 

اولية بشر در جزيرة قشم محوطة باستاني »خربس«2 است. در 

غار  دريا،  به  مشرف  کوههاي  دل  در  و  محوطه  اين  نزديکي 

دستکند خربس قرار دارد.

منابع  در  کنکاش  و  بررسي  جستار  اين  نگارش  از  هدف 

غار  ايجاد  وجودي  علل  و  پيدايش  زمان  پيرامون  گوناگون، 

دستکند خربس و معرفي اين غار دستکند است. در اين گفتار 

به  دستکند  معماري  پيرامون  کوتاه  مقدمه يي  بيان  از  پس 

بهتر موضوع  براي فهم  معرفي غار خربس ميپردازيم. سپس 

2. Khourbas
در اصطلاح عاميانة مردم قشم اين غار، به غار خَربِس)Kharbes( مشهور است.

خربس؛ غارِ رازآميز مهر 

عبدالجليل مرداسنگي1

فصلنامه تخصصي مطالعات خليج فارس/ سال دوم/ شمارة دوم )پياپي 6(/ تابستان 1395



/ فصلنامه تخصصي مطالعات خليج فارس/ سال دوم/ شمارة دوم )پياپي 6(/ تابستان 841395

پرداخته  باستان  دوران  در  قشم  در جزيرة  سابقة سکونت  به 

ميشود. در ادامه نيز، در مورد انتساب اين غار به دورة مادها 

مهرابه،  يک  معيارهاي  به  توجه  با  انتها  در  و  ميکنيم  بحث 

مقايسه يي بين غار خربس و مهرابه هاي منتسب به آيين مهر 

انجام ميگيرد.اين پژوهش به روش توصيفي- تحليلي صورت 

روش  به  مقاله  اين  در  اطلاعات  گردآوري  شيوة  و  ميگيرد 

پژوهش کتابخانه يي و بررسي و بازديد ميداني است.

معماري دستکند 

و  مختلف  جانداران  و  حيوانات  زندگي  در  تأمل  با  انسان 

مشاهدة پناه بردن آنها به سرپناههاي طبيعي، اشکفتها و غارها 

الگوي  و مورچه ها،  با مشاهدة لانه سازي موشهاي کور  نيز  و 

مناسبي براي محل زندگي خود در مقابل سرما و گرما، دشمنان 

و حيوانات درنده يافت. او با شناخت از بستر طبيعي پيرامون 

و آگاهي از لايه هاي مناسب زمين، بهترين مکانها و لايه ها را 

طبيعي  حفره هاي  از  بهره گيري  با  و  برگزيد  حفرکردن  براي 

آنها، سکونتگاههاي  و سازهايي در  ايجاد ساخت  با  و  موجود 

مناسبي را براي خود تدارک  ديد)اشرفي،27:1390(. انسان 

جوانب  در  که  سوراخهايي  در  ايران  نجد  در  تاريخ  از  پيش 

مسقف  درختان  شاخه هاي  بوسيلة  و  حفر  کوهها  پُردرخت 

يکي  انسان  اين  بود  ممکن  همچنين  ميکرد.  زندگي  ميشد، 

از غارها يا پناهگاههاي سنگي متعدد را که اغلب آنها عبارت 

زندگي  محل  بعنوان  بود،  کهن  رودهاي  زيرزميني  بستر  از 

نماد  دستکند  معماري   .)10:1375 کند)گيرشمن،  اشغال 

که  است  آن  به  احترام  و  با طبيعت  انسان  نمونة سازگاري  و 

و  ساختار  دستکاري،  کمترين  با  آن  از  بهره برداري  با  همراه 

يکپارچگي منظر زمين حفظ ميشود. به همين دليل سازه هاي 

به  نسبت  بيشتري  پابرجايي  و  دوام  از  دستکند  معماري 

معماري با سازه هاي ديگر در گذر زمان و رويدادها برخوردار 

اثر  بر  آساني  به  معمولي  بناهاي  بوده اند)چوبک،50:1391(. 

ميروند؛  بين  از  و  شده  ويران  زمان  گذشت  و  طبيعي  عوامل 

نميتوانند  مواقع  بيشتر  هم  زمين لرزه ها  حتي  که  درصورتي 

خسارت و ويراني چنداني برمعماري صخره يي وارد کنند. همين 

بازسازي  در  صخره يي  معماري  جاودان ماندن  و  ويران نشدن 

دفاعي  اهميت  داشته  است.  بزرگي  نقش  ملتها  تمدن  تاريخ 

معماري صخره يي در مقابل انسان، حيوانات مهاجم و عوامل 

عوامل  است)سرفراز،64:1381(.  انکار  غيرقابل  نيز  طبيعي 

سکونتگاهها  اينگونه  کالبدي  فرم  و  درشکل گيري  متعددي 

ايدئولوژي، فرهنگ  را ميتوان  آنها  بوده اند که مهمترين  مؤثر 

و ارزشها، عوامل محيطي و طبيعي و نيز شيوة معيشت مردم 

منطقه دانست )حقيقت نائيني،61:1391(.

غار خربس

شهر  غربي  جنوب  کيلومتري  ده  در  »خربس«  محوطة 

گفتة  به  دارد.  قرار  جزيره   جنوبي  ساحل  نزديکي  در  قشم 

و  بزرگ  شهرهاي  جمله  از  خربس  باستاني  شهر  محققين 

آباد دورة ساساني و از مراکز بزرگ دريايي ارتش ايران بوده 

 است که جهازات بزرگ دريايي ايران در آن لنگر مي انداختند 

چهارم  قرن  تا  شهر  اين  قولي،  به  بنا   .)19:135 )بابک راد، 

تا  ديگر  روايتي  به  بنا  و  )رائين،118:2536(  قمري  هجري 

است  بوده  سکنه  داراي  و  آباد  سال1301هـ.ق  زلزلة  از  قبل 

)دژگاني، 270:1384(.

در  خربس  قديمي  شهر  بازمانده هاي  از  اندکي  فاصلة  در 

خودنمايي  غار صخره يي خربس  دريا  به  مشرف  تپه هاي  دل 

ميکند. بررسيهاي زمين شناسي پيرامون اين مغاره مبين اين 

بريده  دريا  از سمت  که  مارني رسي  تپة  درون يک  که  است 

وجود  بزرگ  سوارخ  و  حفره  تعدادي  است،  شده  فرسوده  و 

دارد که تا چندين متر در داخل ديواره ادامه  يافته و بعضاً به 

يکديگر متصل بوده و يک شبکه را تشکيل ميدهند. باتوجه به 

جنس ديواره ها که بطور عمده از »مارن« و »سيلت« هستند، 

فرسايش، تأثير زيادي بر آنها داشته و بنظر ميرسد حفره هايي 

که آنها را غار مينامند، در ابتدا در اثر عمل امواج بوجوده آمده 

)در زمان مجاورت اين ديواره ها با دريا( و اندازه هاي محدودي 

بزرگتر شده اند.  داشته و سپس توسط مردم بومي عميقتر و 

آنها  حفر  کار  که  است  شده  موجب  ديواره ها  جنس  نرمي 

بسهولت انجام پذيرد)امري کاظمي،31:1383(.

نُه روزن در سه رديف ديده  بيرونيِ غارِ خربس،  نماي  از 

و  حاشيه  در  روزن  دو  بالا،  رديف  در  روزن  که شش  ميشود 

وسط و يک روزن در پايين قرار دارد)تصوير شمارة1(. 
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دالان مانندي  کوتاه  و  تنگ  راهروي  تالار،  به  ورودي  راه 

چهارده  بوسيلة  که  ميرسد  تند  سربالايي  يک  به  که  است 

تالاري  به  وصول  شده  است،  تعبيه  جديداً  که  پله يي 

آن  مساحت  که  سربالايي  بالاي  در  مستطيل  مربع  بشکل 

5/30×5/15 متر و با ارتفاع حدود2/50 متر است، ممکن 

وجود  سنگي  ستون  يک  تالار  شرقي  ضلع  ميان  در  ميشود. 

دارد. در سوي راست تالار، اتاقکي با سقف گهواره يي شکل و 

اتاقکي بسيار کوچک کنده  شده است. نشانه هايي  در چپ آن 

و  بر روي سقف  تيشه کاري سنگ تراشان کهن، هنوز  از هنر 

بخشي از ديواره هاي جانبي تالار و تنها ستون سنگي تالار بجا 

مانده است)بلوکباشي، 32:1379(. در ديوارهاي جانبي تالار 

رفهايي با قوسهايي بيضي کنده اند)تصوير شمارة 2(.

جزيرة قشم در دوران باستان

در  است  غار خربس لازم  از  استفاده  قدمت  بررسي  براي 

مورد  در  شود.  اشاره  قشم  جزيرة  در  قدمت سکونت  به  ابتدا 

داده  قطعي  نظر  تاکنون  بر جزاير خليج فارس،  مادها  تسلط 

روايت  به  باتوجه  و  موجود  منابع  به  بنا  اما  است؛  نشده 

همچنين  و  پارس  بر  ماد  تسلط  با  ارتباط  )در  هرودوت 

حضور مادها در امپراتوري هخامنشي و نيز باتوجه به حضور 

بر  ماد  تسلط  خليج فارس(،  شمالي  کرانه هاي  در  پارسها 

خليج فارس  تا  ماد  سياسي  قلمرو  گسترش  معناي  به  پارس 

برخي  که  همانگونه   .)70 بود)ملازاده،1393:  آشکارخواهد 

فرمانرواي  آخرين  آستياگ،  حکومت  دوران  در  معتقدند 

ماد، جزاير خليج فارس نيز جزئي از ايالت »درنگيانه« بوده اند 

)دياکونوف، 318:1379(.

شواهد تاريخي بر اين امر دلالت دارد که با روي کارآمدن 

هخامنشيان و توسعة قدرت آنان، لزوم توجه به تجارت دريايي 

و بويژه سواحل و بنادر خليج فارس، بيش از پيش مطرح شد. 

در  امنيت  ايجاد  در  خشايارشا،  و  داريوش  کوروش،  اقدامات 

نيز  سواحل  بين  اقتصادي  مراودات  تسهيل  و  ساحلي  نواحي 

 .)28:1389 شد)وثوقي،  مناطق  اين  رونق  و  آباداني  موجب 

علاوه بر آثار و شواهد باستان شناختي که از اين دوره در جزيرة 

قشم بدست آمده است)سال ، 188:1388(، منابع مکتوب نيز 

اشاراتي به وجود تمدن و حضور جوامع انساني در اين جزيره 

داشته  اند. پدر تاريخ، هرودوت، در کتاب سوم در مبحث عايدات 

شاهي بيان ميکند که داريوش براي تمامي اقوام و طوايف ماليات 

مقرر داشت و نواحي همجوار را از جهت حسن جريان اداري تابع 

مخارج،  و  عايدات  از جهت  شاه  اتباع  و  واحد ساخت  مرکزي 

در  بودند.  شده  ساتراپي  آن  يا  اين  جزء  کار،  تسهيل  محض 

زيرمجموعة ساتراپي چهاردهم، ساگارتيان، زرنگيان)سيستان(، 

اوتيانها، ميسيها و سکنة جزاير خليج فارس که شاه  تمانيان، 

نفرات زنداني و آوارگان جنگي را به آنجا تبعيد ميکرد، حضور 

داشتند)هرودوت، 224:1368(. ايالت چهاردهمي که هرودوت 

توصيف ميکند، ظاهراً مشتمل بر ساحلِ دو سويِ خليج فارس 

بوده است. هرودوت در جايي ديگر نيز به جزيره نشينان درياي 

»اريتره« که به ارتش خشايارشا پيوسته بودند، اشاره ميکند: 

»اينان که در جزايري زندگي ميکنند که شاه بزرگ کساني 

تصوير شمارة1: نماي بيروني غار خربس؛ 
مأخذ: آرشيو ادارة ژئوپارک قشم

تصوير شمارة 2: نماي دروني تالار اصلي غار، 
رفهايي با قوس بيضي؛ مأخذ: آرشيو ادارة ژئوپارک قشم
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اسلحه يي  و  لباس  ميفرستد،  آنجا  به  مينامد  تبعيدي  که  را 

وجود   .)177:1388 )سال،  داشتند«  مادها  شبيه  کمابيش 

هخامنشيان  تاريخ  به  مربوط  متون  از  بسياري  در  تبعيديان 

تأييد شده  است. اين تبعيديها چه بصورت فردي يا گروهي به 

منتهي اليه شاهنشاهي تبعيد ميشدند)همان: 178(. آريان نيز 

در کتابِ سومِ آناباسيس به هنگام برشماري گروهها و اقوامي که 

سپاه داريوش سوم را در»گوگمل« تشکيل ميدادند از گروههاي 

اعزام شده از حوالي خليج فارس نام ميبرد)آريان، 122:1388(. 

بين  خليج فارس  شمالي  بخش  هخامنشيان،  دورة  در 

ساحل  از  ميشد  چنانکه  شده  بود؛  تقسيم  ايران  ساتراپهاي 

تبعيديها  بزرگ  شاه  را)که  قشم  جزيرة  مانند  جزايري،  ايران 

 .)192:1388 داشت)سال،  زيرنظر  ميفرستاد(،  آنجا  به  را 

بوسيلة  شاهنشاهي  ايالتهاي  و  اقوام  شورش  سرکوب  از  پس 

داريوش، اکثريت طوايفي که در شورش و انقلاب شرکت کرده 

بودند، جابجا و تبعيد شدند که در اين ميان عده يي از مادها 

 .)60:1379 کردند)توين بي،  تبعيد  خليج فارس  جزائر  به  را 

جزايري که مادهاي تبعيدي به آنجا گسيل شده بودند، بدون 

ترديد همان جزايري بود که به موازات ساحل قرار داشت که 

بزرگترين آنها قشم بود. داريوش با اسکان مادهاي ناراضي در 

به دو  زمان  آگاهي در يک  و  نهايت درايت  از روي  اين جزاير 

هدف ميرسيد. از يک سو گروهي از شورشيان را با تبعيد، تنبيه 

و  نواحي، تسلط  اين  آنان در  اسکان  با  از سوي ديگر  و  ميکرد 

حاکميت شاهنشاهي خود را بر اين سواحل استحکام ميبخشيد 

)همان: 108(. هرودوت نيز در کتاب هفتم هنگامي که به وصف 

سربازان بومي سپاه هخامنشيان به هنگام لشکرکشي خشايارشا 

به يونان ميپردازد، ميگويد سربازان جزاير خليج فارس)کساني 

که بعنوان تبعيدي به اين جزاير فرستاده شده  بودند(، کمابيش 

مثل ماديها مسلح بودند)هرودوت، 378:1368(.

 بجز منابعي که نام برده شد، تنها متني که بصراحت از 

نئارخوس  است.  نئارخوس  سفرنامة  ميبرد،  نام  قشم  جزيرة 

است  برده   نام  »اوآراکتا«  نام  به  جزيره يي  از  سفرنامه اش  در 

که بيشتر محققين ايراني و خارجي آن  را با جزيرة قشم برابر 

که  به  هنگامي  از سقوط سلسلة هخامنشي  دانسته اند.1 پس 

اين درياسالار يوناني) نئارخوس( مسير دريايي هند را تا شوش 

ميپيمود، در جزيرة قشم نيز توقف کرد. 

)هارموزيا(  عزيمت  نقطة  از  استاد2  سيصد  طي  از  پس 

در  آنها  بياباني،  و  گذاشتن جزيره يي خشک  پشت سر  و 

جزيرة  گرفتند.  کناره  مسکوني  و  بزرگ  جزيره يي  کنار 

در  بزرگترکه  جزيرة  و  ميشد  ناميده  »اورگانا«  بياباني، 

آن،  در  داشت.  نام  »اوآراکتا«  انداختند،  لنگر  آن  کنار 

نخلستان و تاکستان وجود داشت و غلات )جو و گندم( از 

محصولات آنجا بود. طول اين جزيره، هشتصد استاد بود. 

ناخدا،  يک  بعنوان  جزيره،  )حاکم(  هيپارخوس  مازانس 

ميگويند  آنها  نمود.  راهنمايي  تا شوش  را  آنها  داوطلبانه 

مقبرة اريتراس، نخستين فرمانرواي سرزمين که امروزه 

اين دريا به نام او ناميده ميشود، نيز در اين جزيره قابل 
مشاهده است )آريان،1933(.3

استرابو نيز از ديدار نئارخوس در اوآراکتا با ميتروپاستس 

خشثره پاوان فريگيا که به جزيرة اوگوريس تبعيد شده بود، ياد 

ميکند. نئارخوس ميگويد که ميتروپاستس را همراه با مازنس 

در اوآراکتا ملاقات کرده بود. ميتروپاستس پس از ترک جزيرة 

اوگيريس به اين جزيره پناه آورده بود )استرابو،371:1382(. 

سلوکيان در کرانه هاي خليج فارس نُه شهر ايجاد کردند 

يک  بوجودآمدن  براي  يونانيها  خواست  بازتاب  ميتواند  که 

با  پيوند  در  خليج فارس،  رأس  در  جديد  دريايي  کانون 

دورة  در  باشد)کيان راد،65:1390(.  بازرگاني  فعاليتهاي 

اشکانيان شواهد و مدارک، حاکي از تعدد کانونهاي بازرگاني 

در درياي پارس است که ميناب يکي از کانونهاي آن بشمار 

ميرود)همان:67(. نويسندة ناشناس کتاب پريپلوس درياي 

 اريتره4 نيز از کنترل و نظارت حکومت ايران در دورة اشکاني 

بر کشتيراني خليج فارس سخن ميگويد؛ بطوري که وي قادر به 

علي  نوربخش،  حسين  وثوقي،  محمدباقر  داخلي  محققين  ميان  از   .1
اسامي  پاتس  دانيل  نيز  خارجي  پژوهشگران  ميان  از  و  و...  بلوکباشي 

 .)Potts, 2013:5(پژوهشگران مختلفي را برشمرده  است
2. Stadia
3. Arrian 1933، Book VIII37
4. The Periplus of the Erythrean Sea
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نقشه برداري از خشکي و آب خليج فارس بطور مستقيم نبوده  

است)باسورث،191:1390(. 

دورة  باستان شناسيِ  تحقيقات  از  اجمالي  بررسي  يک  در 

از  که  است  آمده  بدست  مدارکي  قشم،  جزيرة  در  اشکاني 

در  پارتي  دورة  استقرارهاي  و  فعاليتها  چشمگير  افزايش 

تعداد محوطه ها  در  افزايش  اين  ميکند.  جزيرة قشم حکايت 

و گورستانها، نسبت به دورة آهن و هخامنشي رخ ميدهد که 

نشانگر گسترش تجارت دريايي در اين دوره است. در شماري 

فعاليتهاي  و  کارگاهها  وجود  مبني بر  شواهدي  محوطه  ها  از 

جزيرة  ساکنان  زيستي  معيشت  مبناي  دارد.  وجود  صنعتي 

گندم، جو  دريايي، کشت  منابع  دوره، علاوه بر  اين  در  قشم 

و درختان نخل بوده  است)خسروزاده،96:1392(. محوطه ها 

تمامي  و  شده اند  بزرگتر  گذشته  به  نسبت  دوران،  اين  در 

بزرگ  و  کوچک  روستاهاي  بشکل  دوران،  اين  استقرارهاي 

و  )همان:79(  هستند  ساحلي  محوطه هاي  يا  و  يکجانشين 

آثار مربوط به عصر پارتها در خربس که شامل سفالهاي خاص 

اين دوره است و مخصوصاً مهرابة )ميترائوم( زيبايي که در دل 

کوهسار خربس کنده اند، يادگاري از سکونت اقوام اشکاني در 

قشم است )بابک راد،8:1350(.

با روي کارآمدن حکومت ساسانيان توسط اردشير بابکان 

خاصي  اهميت  خليج فارس  ميلادي،  سوم  قرن  اول  نيمة  در 

نزد آنها پيدا کرد. مهمترين عامل توسعة اقتصادي ساسانيان، 

دورة  است.  بوده  آن  جزاير  و  بنادر  و  خليج فارس  بر  تسلط 

حکومت اردشير اول و شاپور اول شاهد رشد، گسترش و توسعة 

شهرنشني در پس کرانه هاي خليج فارس، مقابله با حکومتهاي 

سمت  به  روميها  گسترش  به  رو  قدرت  سدکردن  محلي، 

بوده  هندوستان  با  تجارت  رونق  و  و خليج فارس  بين النهرين 

 است)وثوقي،32:1389(. هنگامي که امپراتوري روم به اطراف 

خليج فارس  کرد،  دشوار  را  تجارت  و  ارتباط  و  يافت  راه  آنها 

راهي بود که ايرانيان را به آبها، سرزمينها و اقوامي در آن سوي 

عصر  در  داد)دريايي،112:1390(.  پيوند  همسايگانشان 

ساسانيان شهرهاي بزرگ و آبادي از جمله خربس در جزيرة 

ويرانه هايي  مناطق،  اين  حاضر  حال  در  که  آمد  بوجود  قشم 

بيش نيستند. همچنين در اين دوره سدهاي عظيمي، مانند 

جزيرة  شمال غرب  و  شمال شرق  حاشية  در  »دم«  و  »تل بالا« 

قشم ساخته شد)بابک راد،11:1350(.

بررسي انتساب غار خربس به  دورة ماد

دانسته اند.  تاريخي  متفاوت  ادوار  به  متلعق  را  غار خربس 

آن  داخلي  جزئيات  اجمالي  بررسي  با  که  معتقدند  برخي 

ميتوانيم اين بنا را منسوب به دورة مادها بدانيم؛ چرا که اين 

با  معماري صخره يي  فرم  و  داخلي  نماسازي  نظر  از  مجموعه 

دامنة  در  واقع  خورموج«،  »کلات  صخره يي  آرامگاه  يا  معبد 

بسيار  شباهت  تنگستان  و  دشتي  منطقة  در  »موند«  کوه 

اين  باستاني خربس،  با شهر  غار  اين  بدليل همجواري  دارد. 

بوده  آرامگاه  يک  يا  و  نيايشگاه  يک  مذکور  بناي  که  احتمال 

وجود  از  نشان   موضوع  اين  همچنين  ميشود؛  تقويت  است، 

در  جزيره  اين  در  شهرنشين،  تمدني  و  مشخص  حکومتي 

در  قشم  آباداني  مبين  و  مادها)پاکدامن،18:1364(  دورة 

که  گوردخمه هايي   .)15:1369 است)نوربخش،  دوره   اين 

درشمال غربي ايران، بويژه در کردستان و آذربايجان امروزي و 

سليمانية عراق شناسايي شده اند، نخستين بار بوسيلة ارنست 

معرفي  مادي  آرامگاههاي  تحت عنوان  همگي  هرتسفلد1 

تاريخگذاري  اطمينان  با  مقبره ها  اين  حال  اين  با  شده اند. 

نشده اند و شايد هم بعضي از آنها به دوران هخامنشي و حتي 

دوراني جديدتر تعلق داشته  باشند)سرفراز،63:1381(. برخي 

معتقدند که گوردخمه هاي منسوب به دورة ماد )که درمنابع 

باستان شناسي به آنها اشاره ميشود( از نظر توزيع جغرافيايي، 

طرح و عناصر معماري، شيوة تدوين و تاريخ ساخت، همگون 

تاريخي  مقطع  و  گروه  يک  در  آنها  تمامي  قراردادن  و  نبوده 

عقيدة  به   .)386:1393 )ملازاده،  است  نادرست  خاص 

که  را  کوچک  و  ساده  دخمه هاي سنگي  باستان شناس،  يک 

هستند،  هنري  يا  معماري  ويژگي خاص  نوع  هر  و  قبر  فاقد 

هخامنشي  دورة  اواخر  از  وسيعتري  دورة  قالب  در  ميتوان 

 .)388 داد)همان:  قرار  آن  از  فراتر  حتي  و  اشکاني  دورة  تا 

قبال  در  گورها  اين  نامطلوب  سنگ تراشي  سبب  به  هرچند 

زمان  به  متعلق  را  آنها  نقش رستم،  و  گورهاي تخت جمشيد 

ماد پنداشته اند؛ اما اينها تنها تقليدي از گورهاي هخامنشي 

1. Ernst Herzfeld
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تنها  و  نيامده  بدست  قطعي  شاهد  هيچ  است،  معروف  ايران 

تشابهات ظاهري، رهنمون پژوهشگران براي اظهار نظر دربارة 

هويت آنها شده است) همان: 106-103(.

مهري  معابد  بين  شباهت  معيارهاي  به  باتوجه  اينک 

ميکنيم.  بررسي  معيارها  اين  با  را  غارخربس  ميترائوم،  و 

با  مهرابه ها  همانندي  آشکارترين  مکاني  موقعيت  به  بنا 

ميترائومها، استقرار در نزديکي آب، رودخانه، نهر يا چشمه 

دريا  به  هم  غارخربس  مورد  اين  در  است)همان:103(. 

مهر،  نيايشگاه  و  شهر  بين  حدفاصل  در  هم  و  است  نزديک 

به  مربوط  ميگويند  که  دارد  وجود  بزرگ  آب  مخزن  يک 

فرم  از جنبة  است)نوربخش، 324:1369(.  دورة ساسانيان 

از فرم غارمانند برخوردارند   هم، همة مهرابه ها و ميترائومها 

)لباف خانيکي،104:1391( که غارخربس هم از اين لحاظ 

نيست.  مستثني 

فضاها  کلي  سازماندهي  الگوي  فضايي  سازمان  لحاظ  از 

در ميترائومها و مهرابه ها بصورت خطي است؛ يعني فضاهاي 

اصلي در يک محور سازمان يافته اند و گاهي فضاهاي جانبي به 

مناسبت ايفاي کارکردي خاص به محور اصلي افزوده شده اند. 

از اينرو در سازماندهي فضايي ميتوان در کل، تقارن نسبت به 

محور طولي را مشاهده کرد)همان:104( که غارخربس فاقد 

اين ويژگي است. 

نقشة شمارة 1: پلان غار خربس؛
مأخذ: آرشيو اداره کل ميراث فرهنگي منطقة آزاد قشم

هستند و بايد آنها را متعلق به اواخر دورة هخامنشي دانست 

و نميتوانند متعلق به دورة مادها باشند)فراي،126:1388(.

بررسي انتساب غار خربس به نيايشگاه مهر

فرفوريوس روايت ميکند که زرتشت نخستين کسي است 

که مکاني مقدس را براي گراميداشت ميتراي جهان آفرين برپا 

را  غاري طبيعي  ايران،  مناطق کوهستاني  در  او  است.  کرده 

که در آن گلها و چشمه ها وجود داشت، چنان سامان داد که 

تصويري از کيهان شد. در درون غار نماد سياره ها و جهتهاي 

از  )مرکلباخ،157:1387(.  بود  شده  ديده  تدارک  آسمان 

يافته شده و  آلمان و... تعدادي  چنين نوع غاري در فرانسه و 

صورت ميترا )در حالي که مشغول ذبح گاو مقدس است(، روي 

جدار سنگي غار کنده  شده  است. غار نشانة گنبد آسمان است 

به  مزين  و  محدب  معمولًا  پرستشگاه،  طاق  علت  به همين  و 

نقش ستاره هاست)ورمازن،45:1380(. در ايتاليا هم اکثريت 

صخره يي  درون  يا  يعني  هستند؛  زيرزميني  مهرابه ها  مطلق 

عظيم حفر شده اند يا از غارهاي سنگي طبيعي استفاده  شده 

و يا بناهاي زيرزميني يا نيمه زيرزميني را براي مهرابه تعمير 

هم  مختلف  منابع   .)313:1385 کرده اند)لاواني،  آماده  و 

محلي  و  مهر  نيايشگاه  نيز  خربس  غارهاي  که  باورند  اين  بر 

بوده  است)نگهبان،24:1391(،  ميترا  الهة  ستايش  براي 

به  ايران  در  را  نمونه  اين  از  غارهايي  معمولًا  که  بدين دليل 

الهة  به  منتسب  رومي  ميترائومهاي  با  شباهتشان  سبب 

معابد  بودن  غارمانند  و  دستکند  بارز  ويژگي  ميدانند.  مهر 

را  معماري  فضاي  هر  که  است  شده  سبب  اروپا  در  ميترايي 

مهري  معبد  آمده،  پديد  سياق  و  سبک  اين  به  ايران  در  که 

معرفي کنند. اين درحالي است که هيچ يک از شواهد ديگري 

شناسايي  آثار  اين  در  يافت شده،  رومي  ميترائومهاي  در  که 

و  تطبيق  است)لباف خانيکي،100:1391ـ101(.  نشده  

مقايسة ميترائومهاي رومي و آنچه، بعنوان مهرابه هاي ايراني 

گروه  دو  اين  ميان  تفاوت  و  تشابه  وجوه  شده  است،  معرفي 

معبد منسوب به پرستش مهر را آشکار ميسازد)همان:103(. 

فرم،  مکاني،  موقعيت  در  ميتوانيم  را  اين  دو  شباهتهاي 

سلسله مراتب  حرکتي،  سيرکولاسيون  فضايي،  سازمان 

فضايي، مجاورت فضايي و نفوذپذيري و ميزان دسترسي بدانها 

دسته بندي کنيم. هرچند که در آنچه بعنوان معابد مهري در 
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الگوي خطي  از  مهري  معابد  در  حرکتي  سيرکولاسيون1 

سوي  به  حرکت  پيش تالار،  به  ورود  از  پس  ميکند،  پيروي 

تالار هدايت ميشود و سير حرکتي به فضاي اصلي در انتهاي 

محور طولي مجموعه پايان ميپذيرد. حرکت به سمت فضاهاي 

در  است)همان:104(.  ميسر  پيش تالار  طريق  از  نيز  جانبي 

غارخربس نيز پس از راهروي ورودي پيش تالار قرار دارد و از 

طريق اين پيش تالار، وارد تالار اصلي ميشويم)نقشة شمارة1(. 

از نظر سلسله مراتب فضايي در معابد مهري، انتهايي ترين فضا 

که همان جايگاه مقدس است يک يا چند پله از فضاي قبلي 

ارتفاع مييابد که داراي بيشترين تزئينات و از سقف مرتفع تري 

در  دارد)همانجا(.  هم  بيشتري  نورگيري  و  است  برخوردار 

جدا  پيش تالار  از  پله  چهارده  با  که  اصلي  تالار  غارخربس 

ميشود، داراي سقفي بلند به ارتفاع 2/50 است و دريچه هاي 

بيشتري براي نورگيري دارد)تصوير شمارة 3(. 

که  اصلي  فضاي  که  است  اين  فضايي  مجاورت  از  منظور 

و  دارد  مياني مجاورت  تالار  با  قرارگرفته  انتهاي مجموعه  در 

فضاي  با  سوي ديگر  از  و  اصلي  فضاي  با  يک سو  از  تالار  اين 

مجاور مدخل ورودي ارتباط مييابد)همانجا( که در غارخربس 

نيز  مهرابه ها  فضاهاي  از  هريک  نفوذپذيري  است.  نيز چنين 

از الگوي يکساني تبعيت ميکند. در مهرابه ها فضاي اصلي يا 

جايگاه مقدس از کمترين درجة نفوذپذيري برخوردار است که 

اين امر ناشي از اهميت بالاي اين فضاست )همان:105(. تالار 

1. Circulation دسترسي، گردش

تصوير شمارة 3: دريچه هاي نورگير تالار اصلي؛
مأخذ: آرشيو ادارة ژئوپارک قشم

اصلي در غارخربس پس از راهرو اصلي و پيش تالار قرار دارد 

و ميزان نفوذپذيري و دسترسي اندکي دارد. در اينجا مشاهده 

ميشود که باتوجه به معيارهايي که براي يک مهرابه برشمرده 

شد، غارخربس با بيشتر اين معيارها بجز يک مورد مطابقت 

رديف  در  را  غار خربس  ميتوان  معيارها  اين  براساس  و  دارد 

غارهاي مهري قرار داد.

نتيجه گيري

غار دستکند خربس که بخشي از آن بر اثر نفوذ آب بوجود 

آمده  است، در دوره هاي تاريخي توسط انسانها توسعه داده شده 

و بر آن افزوده شده  است. گرچه برخي اين غار را به دورة مادها 

منتسب ميدانند؛ ولي با توجه به اين که انتساب اينگونه غارها 

به دورة مادها از طرف پژوهشگران مورد ترديد واقع شده  است، 

تعلق اين غار به دوران ماد خالي از اشکال نيست و ممکن است، 

از آن باشد. در مورد کاربرد مذهبي اين  متعلق به دوران بعد 

به بررسيهاي صورت  با توجه  نيايشگاه مهر  به  غار و تعلق آن 

گرفته و مقايسه، بين اين غار با معيارهاي مهرابه هاي مهري 

و باتوجه به معيارهايي که يک نيايشگاه مهري ميتواند داشته 

باشد، به احتمال زياد اين غار يک نيايشگاه مهري و در اختيار 

مهرپرستاني بوده  است که در دوره يي از تاريخ جزيرة قشم در 

اعتقادات خود  براساس  و  ميکرده  زندگي  از جزيره  نقطه  اين 

از اين غار بهره ميگرفته اند؛ هرچند انتساب قطعي اين غار به 

دوره يي خاص احتياج به بررسي  و کاوشهاي بيشتري دارد تا 

پرده از حقيقت رازآميز اين غار برداشته شود.
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